
 

 127   127ـ   441صفحات    /3140  زمستان  /811شماره  
 

ی در فلسفة  شیاندمرگمقایسة مفهوم مرگ و 

  میرداماد و مایگل اونامونو

 

 حسین شمس 

 چکیده 

در تمام    ، وجوداندیشی   ی پابپا   ی، ش ی اند گ مر 

مرگ    ، گر ی د   ان ی ب . ب حاضر است   اندیشه   ی ساحتها 

است    و عرفانی   کهنترین مسائل فلسفی   از   ی ک ی 

بحث    آن   ۀ دربار   بسیاری   که حکیمان و متفکران 

هریک   و  افق    اساس   بر کرده  و  فکری  مبانی 

سخن    ، خویش   ۀ اندیش  اینیاره  این  اند گفته در   .

و    پژوهش  مرگ  مفهوم  مقایسۀ  و  بررسی  به 

بزرگ،  ش ی اند مرگ  اندیشمند  دو  فلسفۀ  در  ی 

بدیهی است  .  پردازد ی م   رداماد ی م مایگل اونامونو و  

یک نظام فلسفی و مکتب فکری    که هر دو  این 

دارند ی ویژه  این   ، ی  یی  دگاهها ی د نیز    باره در 

باشند   خاص  نوع    . داشته  از  پژوهش  این 

با    یی سه ی مقا  ـلی تحلی  از منابع    استفاده است که 
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با استناد به منابع پژوهشی مکتوب    یی و کتابخانه 

این اس   گرفته   انجام  این    ت.  به  میکوشد  جستار 

که  دهد  پاسخ  اصلی  و    پرسش  مرگ  مفهوم 

چه  فلسفۀ دو فیلسوف مذکور  در    ی ش ی اند مرگ 

میدهد با  پژوهش نشان    های یافته معنایی دارد؟  

زهدمحوری در  توجه به مفهوم مرگ و زندگی،  

  ی دو فیلسوف جایگاه عرفانی هر  فلسفی و  تفکر  

دارد  دو،    مرگ   ۀ مسئل و    خاص  هر  تفکر  در 

بنظر    . شناسانه است متافیزیکی و هستی   یی مسئله 

از مرگ،    رسد ی م  هر دو فیلسوف معتقدند ترس 

را    زنده یی فطری است که همۀ موجودات  مسئله 

آزارد، اما این ترس با آگاهی انسان از هستی  می 

این   بر  میشود.  تعدیل  طبیعت،  کار  روش  و 

  یی ده ی تنها مرگ را پد نه   لسوف ی هر دو ف اساس،  

https://kherad.mullasadra.org/Article/43748
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تلقی    صرفا   یک  نمیکنند نابودگر  بعنوان  بلکه   ،

 مینگرند. امر ایجابی به آن  

ی،  ش یاندمرگفلسفه، عرفان، مرگ،  کلیدواژگان:  

 اونامونو، میرداماد.

 مقدمه
توجه    مرگ موضوعی است که همیشه مورد

بوده است. رفته با  انسانها  شدن    تر یتخصصرفته 

  ،بخود گرفت  ییرشتهانیعلوم، مرگ خصلتی م 

بار به موضوع مباحث و مطالعات  که این   ییبگونه

بدل    یهارشته دانشگاهی  و  تخصصی  مختلف 

و توجه    یشناس یهست   ،از دیرباز  ،حالنی ا  شد. با

مهم   مسائل  از  یکی  مرگ  مفهوم  برجستۀ  به  و 

از  فلاسفه  است.    بوده فلسفه    مهم   مسائلیکی 

فلسفه را تفکر در چیستی هستی یا وجود جهان،  

  شریفترینارسطو آن را    و  د ن دانیم   انسان و خدا

است. شمرده  عمیق  درحقیقت،    دانشها  پیوند 

مرگفلسفه و  است    ی شی اندورزی  شده  سبب 

شاید    .این امر بپردازند  تبیین  بهبسیاری  فیلسوفان  

که   دانست  مردمانى  نخستین  را  یونانیان  بتوان 

فلسفى    هایاندیشه به    ، مرگ  ۀدربار و  نظرى 

جز    ،سقراطپرداختند.   چیزى  را  فلسفه 

افلاطوننمیدانستمرگ    ۀدربار  یش یاندژرف   .،  

او از  سخنى  استناد  به  و  سقراط  زبان    ۀهم  ،از 

  ،از نگاه او  میدانست.مرگ    مشتاقفیلسوفان را  

مرگ   از  فیلسوف    ،نمیهراسند فیلسوفان   از زیرا 

عمر خود را در   ۀهم  ، که فیلسوف است  آنجهت

در   میکند.  یگذارهیسرماجستجوى حقیقت ناب  

مرگ را رویدادى طبیعى    ،فیلسوفان رواقى  ، مقابل

و گاه    میدانستندهمچون برف و باران    ،و ناگزیر 

تشبیه   آسمان  در  ستارگان  حرکت  به  را  آن 

اهمیت چندانى    میشد موجب    ، . این تلقىمیکردند

 .  رخداد قائل نشوندبرای این 

بیش از   هااگزیستانسیالیست   ،در دوران معاصر 

دربار سخن    ۀ همه  کسانى  اند.  گفتهمرگ  آثار 

را به    آنها  یدلمشغول  ی بخوب  ،سارتر و کامو  چون

نشان   مرگ  بزرگترین.  میدهدموضوع    رمانهای 

جهان و   ، نویسندگان  تولستوى  همچون 

  بخشی شرح )زندگى(    بظاهر که    ، داستایوفسکى

است جهان  مردم  و    ، از  عبارات  از  سرشار 

. مارتین  استمرگ    ۀدربارفیلسوفانه    هایاندیشه

نیز آلمانىمعاصر  فیلسوف    ،هایدگر  را   ،  آدمى 

کرده  روبمرگ  موجودی   بنیادیترینو    معرفی 

جستجوى   به  معطوف  را  فیلسوفى  هر  پرسش 

زندگى   براى  و    ، مرگ.  داند یممعنا  کلى  طرح 

کامل    مند منظا را  انسانى  نتوان    میکندجهانِ  تا 

 در نظر گرفت.  طرح و برنامه و هدفى براى انسان  

دو  درمورد    عموماً مرگ  دیدگاه  حقیقت 

 وجود دارد:اساسی 

که معتقدند مرگ چیزی جز نیستی  کسانی.    1

 میشود.با مرگ فانی انسان و نابودی نیست و 

 از   که مرگ را عبور از یک مرحلهکسانی.    2

 میدانند. دیگر   ۀزندگی و ورود به مرحل

متفاوت با   ییک از این دو گروه برخورد  هر 

انسان،  مرگ  ۀپدید زندگى  و  و    دارند  هستى 

ی آنها  ن یجهانببرای  معنادار    یبستر مسئله  همین  

دو   .میسازدفراهم   بعنوان  میرداماد  و  اونامونو 
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مرگ را   ئلۀمس  ،فیلسوف از دو فرهنگ متفاوت

به فرد  کرده و  مطرح  جدی    بصورتدر آثار خود  

رنج، گناه، ترس،    ازجمله  ، انسان و امکانات وی

دلهره و    ،اضطراب،  مفهوم   بویژهنومیدی 

. این مسئله وجه اشتراکی  اندپرداخته  ، جاودانگی

. بر  بوجود آورده است  اندیشمنددو  این  میان  را

رو میکوشد مسئلۀ    پژوهش پیش  ، همین اساس

دو ی را در حوزۀ فکری اینشی اندمرگمرگ و  

کرده بررسی  اصلی    فیلسوف  پرسش  این  به  و 

که   دهد  مرگ/  پاسخ    در   یش یاندمرگمفهوم 

مفروض    چه معنایی دارد؟دو فیلسوف  فلسفۀ این

زهدمحوری در تفکر  پژوهش حاضر آنست که  

 اما   خاص دارد   یعرفانی هر دو فیلسوف جایگاه

اند  ۀو یش و  آراء  فیلسوف    یهاشهی بیان  دو  هر 

فیلسوفان دیگر  به  حدودی  نسبت  متفاوت    تا 

از مسائل انتزاعی و  اغلب  دو    هر   کهیبطور  ،است

با نزدیک شدن به مفاهیم    ،فاصله گرفته  یعقلان

درون  ، عرفانی و  وجودی  مسائل  انسان    یبه 

 .اندپرداخته

 مفهوم مرگ و رابطۀ آن با فلسفه
قوت  غت ل  شدن  باطل  را  مرگ  شناسان 

شدن   نیست  و  غریزی  حرارت  و  حیوانی 

مرگ    ۀ واژ   لغتنامه دهخدا اند. در  دانسته   ی زندگان 

از   شدن،  بیجان  سپردن،  جان  مُردن،  بمعنای 

شدن   نیست  حیوانی،  نیروی  دادن  دست 

بر  است.    ن ، از گیتی رفتن و درگذشت ی زندگان 

اساس  فقدان    ، همین  و  حیات  رفتن  بین  از 

ذیل    : 1378  ، ن ی مع )   حیاتی را مرگ گویند   علائم 

در تاریخ بلندآهنگ فلسفه، مرگ  (.  ۀ مرگ واژ 

مسئله ب همواره   مورد   یی عنوان  توجه    مهم 

مسئل  است.  بوده  ژرفتر   ۀ متفکران  از    ن ی مرگ 

فلسفی  مکتب  هیچ  است.  فلسفی    یی تأملات 

شناخته   منسجم  فکری  نظام  یک  بعنوان 

مگر  نمیشود  درباب    اینکه ،  توضیحی  و  تبیین 

باشد.   داشته  گفت  مرگ  باید  فلسفه  درواقع 

 .  نیست   مرگ حیات و    بارۀ چیزی جز بحث در 

درباب مرگ«   یش یاندسقراط فلسفه را »ژرف 

بدون    ، نظر سقراط  . ازداندیم  آن آمادگی برای    و

  .ورزی امکان نداردمرگ، فلسفه  ۀتوجه به مسئل

م مرگ  تمرین  را  فلسفه  نیز    دانستیافلاطون 

درحقیقت  (914ـ915:  1388)شوپنهاور،    .

  بزعم.  شودیمآغاز  ورزی با پرسش از مرگ  فلسفه

»حقیقی گرفتن مرگ نشان از یقینی دارد    ،هایدگر 

که از نوع دیگر است و سرآغازینتر از هرگونه  

یقین و قطعیت منسوب به هستندگانی است که  

مواجهه   معرض  در  جهان  درون  آیند«  میدر 

پرسش از مرگ    ،(. بنابرین580  :1389  هایدگر،)

بنظر   و  است  یانسان   موجود  و چیستی آن مختص

شناختی درباب    چگونهیبدون ه   ات حیوان  رسد یم

م  زندگی  ایندنکنیمرگ،  البته   راً یاخ موضوع   ؛ 

   مورد تردید قرار گرفته است.

تأمل درباب مرگ تعقل،  با ظهور  انسان    در 

انسان،    شودیمبهمین دلیل گفته    ؛شودیآغاز م  نیز 

(. 915:  1392)کارترایت،  است    آگاهمرگ  حیوانی

  ش ی اندمرگفیلسوف  ـهایدگر    ، بر همین اساس



 130 1403  زمستان  /118شماره  
 

انسانیبارۀ  در  ـآلمانی مسئلۀ  یعنی    ،حقیقیترین 

مرگ رویدادی نیست که بر من    میگوید:  ،مرگ

است که آن را    امکانهاییواقع شود، بلکه یکی از  

خودم   درون  درواقعمیپرورانمدر  مرگ    ، . 

چشمگیر بگونه است  امکان  ،یی  زیرا   ، من 

در   و  است  ناگزیر    ۀشیو   اصیلترینتحققش 

شخصی و بدون امکان هرگونه پرهیز یا جانشینی  

من تحق  ،توسط  پیوست.  قبه    همچنین   خواهد 

نه که  است  امکانی  تمام  مرگ  بر    امکانهایتنها 

م فرمان  بناگاه    آنهاچراکه  ـ  راندیدیگر  را 

  انتخابند حال که مورد  بلکه در همان  ـنشاند یفروم

  (. 147:  1393  ،کهام)بلا  میکندسنگینی    آنهانیز بر  

  ۀ اندیشمندان  ضورحدرحقیقت    ،برایان مگی  بزعم

دنیا  آدمی با  در  او  رویارویی  از  ناشی   ،

. اینکه  میکنداست که مرگ ایجاد    محدودیتهایی

، ناظر بر  انددانسته مرگ    ۀفلسفه را پاسخ به مسئل 

همین مفهوم است. انسان اگر ناگزیر از مواجهه  

فلسفی   تفکر  وارد  نبود،  مرگ    مگی،)  نمیشد با 

1378  :145 .) 

مرگ  فلسفۀ  تشریح  در  فیلسوفان  اغلب    اما 

هر    که  میکننداذعان   که  باشیم  داشته  بیاد  باید 

درگذر است، اما   ،فردی منحصراً همچون نمود 

مقام  ب نفسهیف  ءیش   در  و  جاوید  انسان    ان یپای، 

است. مرگ مانند خوابی است که در آن فردیت  

فلسفۀ  116:  1379  )تافه،  میشودفراموش   در   .)

نیز   فانی    ۀ واژاسلامی  و  نابودی  بمعنای  مرگ، 

معنایی،    ،شدن چنین  در  مرگ  ندارد.  جایگاهی 

و این امر مستلزم   «وجود»بر    «عدم»  ۀ یعنی غلب

فیلسوفان  نوعی انقلاب در ذات موجود است که  

محال  مسلمان   را  وجود    ، میدانند آن  آثار  زیرا 

درواقع  کسرهی  نمیتواند  گردد.  فلسفۀ    ،محو  در 

تلقی م   اسلامی نابودی  فنا و  تبدیل  شودیآنچه   ،

ب د  هصورتی  استصورت  آغاز    .یگر  در  نفس 

است   مادی  با  موجودی  و که  حرکت جوهری 

مرحل به  استکمالی،  مراحل  سرنهادن    ۀ پشت 

 میرسد.تجرد 

 مایگل اونامونو 
Miguel de Unamuno; ) اونامونو    . د .  یگل ا م 

  ، یی متفکر و نویسندۀ برجستۀ اسپانیا (،  1936-1834

های فلسفه و ادبیات در  ترین چهرهشده از شناخته

تنها در  سدۀ نوزدهم و بیستم میلادی است. او نه

رمان   ۀنیزم  بویژه در   ،صاحب سبکی نو  ، ادبیات

اندیشه بلکه  است،  جدلی  تغزل  و  های  تجربی 

شبه  فلسفی است  نیز  وی    عرفانیو  شده  سبب 

منحصر  در  باگزیستانسیالیسم  او  از  تاریخ  فردی 

بماند بیادگار  فلسفه   ۀ فلسف.  فلسفه  ی  یاونامونو 

و   درواقع  مندروشاصولی  و  تمام   ،نبود  نفی 

  اصلها و روشها و تصدیق ایمان در خودش بود. 

آثار وی    :های فلسفی او باید گفت دربارۀ اندیشه

انتظامدر این زمینه   ی از حقایقی  ییافتهمجموعۀ 

ژرف   لحظات  میراث  تنها  بلکه  نیستند،  منطقی 

 ـ همانگونه که  زندگی او هستند. مابعدالطبیعۀ او 

میکند ازاادعا  و  است  الهیات  همان    نرو یـ 

بنمایهاندیشه دارای  او  فلسفی  دینییهای  و   ی 

  و محوریترین مسئلۀ آن نیز حیات  ،است  عرفانی
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ها و افکار او اندیشه  ، . بر این اساسمرگ است  و

الهیاتی جنبۀ  از  هم  و  فلسفی  بلحاظ    قابل  ، هم 

   .تأمل و بررسی است

تأثر   از  او تحت  فلسفی    خردگرایی  نظر 

نوشته   ، بود گراییاثبات و دورهرچند  از   ۀ هایی 

همفکر مانده    یبجا  ش جوانی با    یشکه  را 

موقعیتی که    در موردرا    شو نگرانی  ییگراجامعه

زمان   آن  در  میدهد.    ،بردیمبسر  اسپانیا  نشان 

  ، بهترین راه درک و فهم تاریخ معتقد بود  اونامونو  

نه    ، نگاه به داستانهای کوتاه افراد ناشناس است

سرشت   نامسه اثر وی با    .وقایع بزرگ و جنگها
که  (  Del Sentimiento Trágico)   سوگناک زندگی

به   فارسی  زبان   ،شده   ترجمه  درد جاودانگیدر 

است    حضرت مانوئل خوب شهید  و  تقلای مسیحیت

شمرده   بیستم  قرن  ادبی  برجستۀ  آثار  جزو  که 

 میشوند. 

 میرداماد
به   مشهور  استرآبادی  میرمحمدباقر 

برجست میرداماد، فیلسوف  و  متکلم   ۀ فقیه، 

قرن   شیعه نو  ، هجری  یازدهمدر  محقق  ۀو 

در   ثانی  میرداماد  علوم  مختلف  هایزمینهاست. 

آثار دارای  همارزشمند    یاسلامی  چون  است؛ 

السماویه الایمان،  الرواشح  ، الایقاظات،  تقویم 
ابواب مختلف   ،و...  القبسات ،  اصول و فقه و در 

  ، متبحر و صاحبنظر بود فلسفه و حکمت  ژهیبوو  

خوانده   کهیبطور ثالث«  »معلم  را  .  انداو 

میرداماد   .شاگردان اوست  نیمعروفتراز   ملاصدرا

نظری و  زده  پیوند  عرفان  با  را  عقلی    ۀ روش 

اصلی    ۀحدوث دهری و اصالت ماهیت، دو نظری

میشووی   ،  سیناابن برخلافاو  .  دن محسوب 

روحی و روانی    ۀو جنب   ه اصالت را به ماهیت داد

دانست. میرداماد به  میانسان را بر عقل او مرجح  

شعر نیز گرایش داشت و به دو زبان فارسی و 

را برای    «اشراق »تخلص    عربی شعر میسرود و

   .خود برگزیده بود

  ن یبزرگتر شناسان، میرداماد را  برخی از اسلام

زیرا او عالمی بود    ، دنافیلسوف مسلمان لقب داده 

هم بر  زمان  ۀکه  اسلامی  تسلط    ۀدانشهای  خود 

بر   .داشت عرفان،  و  فلسفه  بر  علاوه  میرداماد 

ریاضیات، فقه و اصول، حدیث، تفسیر و کلام 

در فلسفه علاوه بر گرایشهای    اونیز مسلط بود.  

  ۀ عرفانی، بر برهان و استدلال نیز تکیه میکرد. تکی

بر   ویبود که روح اشراقی  یی  بگونهاو بر عرفان  

غلبه   افکارش  و  ایرانی  .  داشتعقل  متفکر  این 

و  پیچیده  بزبانی  را  خود  ادبی  و  فلسفی  آثار 

نوشته در  و  نوشته  عبخاص  از  ارات  های خود 

  یی که بگونه  ،کرده استاستفاده    نامأنوس  ثقیل و

را  گاه   مواردی    ختهی آم  همب مفاهیم  در  حتی  و 

 است. نهادهزیر پا  نیز قواعد نگارشی را 

 ردامادیماندیشی در فلسفۀ  مرگ
سه دیدگاه عمده    ی بطورکل اسلامی  ۀدر فلسف 

که میتوان آنها را    شده  ارائه مرگ  مفهوم  درباب  
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صدرایی    ی دگاهها ی د   ه ب  و  اشراقی  سینوی، 

قبول    . کرد ی  مبند ی تقس  از  پس  دیدگاه  سه  این 

بودن حقیقت انسان )نفس مجرد و بدن  ی  عد دوبُ

از    یا روح   حقیقت مرگ را جدایی نفس   ، مادی( 

هرچند پیروان این سه  .  د ن کن ی م توصیف    بدن مادی 

اختلاف  مادی  بدن  از  خود  تعریف  در    اتی نظریه 

چیستی   درباب  اما  ندارند،  حقیقت    این عمده 

  ء اختلاف آرا   ، مینامند   یا روح   مجرد که آن را نفس 

میخورد  میان،  بچشم  این  در  علم .  النفس  حجم 

حجم   این  در  و  است  محدود  میرداماد  فلسفی 

در    ژه ی ، بو نا ی س شناسی ابن از الگوی نفس   نیز اندک  

بنابرین،  کرده است.  پیروی  اشارات  و    شفا دو کتاب  

مسامحه،    با  او  اندکی  فلسفی  درباب  رویکرد 

سینوی    تفکر همان  تا حدودی باید  را    مفهوم مرگ 

انداز طبیعی  به انسان هم از چشم   . میرداماد دانست 

   انداز مافوق طبیعی. نگریست و هم از چشم ی م 

به انسان    ویمکمل رویکرد فلسفی و عرفانی  

مین  و روایات معصو  قرآنآیات    ، شی جاودانگو  

السلام( میرداماد،    )علیهم    یی، هیکنا   چیهبی است. 

و از این    داندیمخود را کاملاً وامدار متون دینی  

در   هم    خویش   یدگاهها ی د  یز یرهیپامتون، 

متمم و مکمل    بعنوانرا    آنهاو هم    کردهاستفاده  

است.آرائش   میرداماد،    آورده  فس  ن »بنظر 

او این سخن را با اشاره    «.جوهری است ملکوتی 

از آیه  این  »کندی متکمیل    قرآن کریم  به  فأرسلنا : 
بشرا   لها  فتمثّل  روحنا  ؛  17)مریم/  «  سویا    إلیها 

اینباره    .( 538:  1385میرداماد،   در  ملاصدرا 

  درموردمیرداماد در دیدگاه فلسفی خود    میگوید:

  در نفس، قائل به حدوث نفس با بدن است، اما  

دربار  ییجا نفس    کرده  بیاننفس    ۀدیگر  که 

  گرفته جوهری ملکوتی است که از صقع ربوبی  

(. میرداماد  394  /1  :1386،  ملاصدرا)  است  شده 

و در   دهدیمبخشی را به این موضوع اختصاص  

»  با ،  قبساتکتاب   الجواهر عنوان  من  النفس  انّ 
ملکوتیه    ،«الملکوتیه جواهر  از  را  .  داندیمنفس 

  و  ، معتقد است نفس ناطقه جوهر است، بعلاوه

و نفس    درنظر میگیردعالم »ملکوت«    جزوآن را  

معرفی   »قدسی«  نفس  را  این  کندیمناطقه  در   .

تن، نفس را از بازتاب نور ذات  یا  جسم    ،تفسیر 

 .داردیبازماقدس اله 

ها بَقَرَ »  ۀهمچنین آیاو   صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ    ة إِنَّ
اظِرِینَ  را در اشاره به جوهر نفس    (69)بقره/    «النَّ

از نفس ناطقه و تجرد و نورانیت    ییهی کناناطقه و  

آی میداند جوهر ذات آن   تُثِیرُ »  ۀ .  ذَلُولٌ  بَقَرَة لا  ها  إِنَّ
رْضَ وَ لا تَسْقِی  

َ
مَة لاشِیة فیهاالْْ )بقره/ «  الْحَرْثَ مُسَلَّ

در    ،که این ذات  کندیمرا نیز چنین تفسیر  (  71

از جسم و جسمانیت   ،  میرداماد)  مبراستاصل 

میرداماد معتقد است    . در این راستا، ( 80:  1380

و جوهر   عقلی  عالم  به  تبدیل  برای  نفس  ذات 

پروردگارش    ،قدسی ذات  به  نشئه  دو  از  باید 

در دو نشئه    روین  دورجوع کند و با تکمیل این  

ترتیب، در اندیشۀ  بدین  به جوهر ذاتش بازگردد.

  ساحتی مادی و ساحتی غیرمادی او انسان دارای  

از    میتواند   انسان   وی  نظر   از   بهمین دلیل،  است.

و هر  مسائل   طبیعی  علم  یکی  باشد؛  علم  دو 

 ی.دیگری علم اله
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العلمین؛ در    مبحث نفس مشترک است بین

من حیث  ـعلم طبیعی، جوهر مجرد نفس را  

حال بدن جسمانی گیرند و    ـالنزول والهبوط

هیو الهی، جسد  علم  من حیث ـرا    لاییدر 

والصعود نفس    ـالعروج  مجرد  حال جوهر 

 (. 123)همان: 

کتاب   در  :  همان)  مواقیت  و  جذواتمیرداماد 

تسلسل و    بحسب (، نظام جملی وجود را  10 ـ11

سلسله   دو  در  محصور  طولی،  میداند؛  ترتّب 

از جناب متعالی حق  سلسلۀ »بدو« )قوس نزول(،  

سلسلۀ »عود«  و    ،متنازل تا به هیولا  ـجلّ سلطانهـ

از هیولا متصاعد تا بجناب متعالی  )قوس صعئد(،  

ربوبی.   بُ  اووجوبی  دو  دارای  را  عد  انسان 

وقتی    چنانکه؛  جسمانی و روحانی در نظر میگیرد

انسان   ماده    ، ردیمیمجسم  عالم  از    جداروح 

میرا و    ،عد مادی انسان بُ  ، . بر همین اساسشودیم

ودان  جانامیرا و    ،ی اورمادیغ غیرجاودان و بعد  

  استفاده »موت«  ۀاز واژ  او  هرچند  ،است. بنابرین

آثار  کرده، در  اغلب  تعبیر    ش، اما  مفارقت  »از 

ه  بمثاب ی مرگ  معنا  بانفس از بدن« سخن گفته که  

ی  هانوشتهاین دو بحث در    نیستی متفاوت است.

 .  اندده یتندرهم کاملاًاو 

نخست    ،میرداماد در تبیین مرگ و جاودانگی 

فلسفی   الگوی  سپس    نایسابن از  و  کرده  آغاز 

  قرآن کریم بسمت عرفان میرود و در این میان، آیات  

شاهد   نیز  ذهبی،  )   ردیگی مرا  و  کهکی  داوودی 

او هاشهیاند  چنانکه(؛  6ـ7:  1396 عرفانی  ی 

بدن  از  نفس  مفارقت  زیر عبارت  در    ،درمورد 

 است:   مشاهده  قابل 

حقیقت انسان بالحقیقه، جوهر نفس مجرده 

از صقع قدس و    ، است که در اصل فطرت

روزی    اصلیش، وطن   است،  سماوی  عالم 

قفس  در  غرور  عالم  و  غربت  دار  در  چند 

تا ذخیره حیات ابدی اندوزد   اند داشتهبدنش  

 (. 23:  1380)میرداماد، 

یا دست تعارض  از  این  صرفنظر  تفاوت  کم 

ی، توجه به  ئمشا  یدیدگاه با دیدگاه غالب حکما

ی میرداماد در این نکته مهم است که انسانشناس

و حیات،   مرگ  موضوع  مبانی  راستای  با  کاملاً 

بر   کهیبطور،  است  مرتبطعرفانی   اشراق  روح 

راه عرفان    افکارش غلبه داشته و سیر روحیش در

عالم    ،در عرفان میرداماد، انسان ،. درحقیقتبود

در  ذات،  تجلی  مراتب  سیر  در  و  است  صغیر 

قرار    ،آخر که تجلی حضرت جامع است  ۀمرحل

شد  یاو به کشف و شهود، سبب نم  ۀ اما عقید  .دارد 

به برهان عقلی بیتوجهی کند. او بر برهان عقلی  

  به های عقلی  شو در استفاده از رو  کرده نیز تکیه  

استرجوع    مشاءمکتب   او   .کرده  شکل،  بهر 

و مرگ    داند ی نفس را در حقیقت خود، مجرد م

این امر غیرمادی از بدن مادی    لاخرا صرفاً انس

یعنی نفس را جوهری ملکوتی لحاظ میپندارد  .

باقی است به    بدن، که با مرگ و جدایی از    کندیم

به حیات   مبدأ ذاتش و در عالم غیرمادی  بقای 

موعد  به امرالله در    بار دیگر تا    دهدیخود ادامه م
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ذهبی،    و  داوودی کهکیمقرر به بدن رجوع کند ) 

1396  :9.)   

اساس این  و خداباوری    رسدیمبنظر    ،بر 

اندیشۀ فلسفی    معنادار  یهامحوری از مؤلفهروح 

است مسئل  کهیبطور  ، میرداماد  به  استناد    ۀ بدون 

و مرگ    زندگی  معناداریخدا و روح، به تحلیل  

 .میپردازدن

 اندیشی در فلسفۀ اونامونومرگ
ترس از مرگ را سرآغاز فلسفه و  اونامونو  

غایی   درحقیقت ادیان  تمامی  علت    ، میداند. 

یک  اندیشه اساس   از  او  فلسفی  و  دینی  های 

  « مرگ » نقطه آغاز میشوند و آن نقطه، مواجهه با  

ی  ش ی اند ورزی و مرگ است. پیوند عمیق فلسفه 

با عنوان   ـاعظم کتاب خود    سبب شد بخش   او 

زندگی  سوگناک  مرگ    را    ـسرشت  موضوع  به 

ب   . اختصاص دهد  لحظۀ  این  هیبت  را  زرگ  او 

و برای    کبار ی که هر انسانی در زندگی خویش  

ساز بسط  آن را درک خواهد کرد، زمینه   ، همیشه 

باب میسازد تا  تأملات شورمندانۀ خود در این 

درمانی   بتواند  آن  دل  از  درد    برای بلکه 

فناپذیری و نابودی همۀ انسانها بیابد و ایمان  

برابر   به جاودانگی را همچون آبی حقیقی در 

ابد  دل    ی خواه ت ی عطش  از  و  انسانها 

خویش  بیاورد به   ، استدلالات    چنانکه   ؛ ارمغان 

فلسفه   »سرآغاز یگوید:  م  از  اینست  بسیاری  ها 

ام و جهانی که در آن و با  که من از کجا آمده 

کجا    ، م ی ز ی م آن   به  من  آمده؟  پدید  کجا  از 

و آنچه مرا احاطه کرده است به    ؟ خواهم رفت 

اینها   مقصود  و  معنی  رفت؟  خواهد  کجا 

 (. 67:  1383اونامونو،  ) چیست؟«  

اونامونو  اندیشیدن    ، بعقیدۀ  عامل  مرگ 

هنری  درباب معنای زندگی و الهامبخش نبوغ  

است و   را    . فلسفی  جاودانگی  از  پرسش  او 

انسان   که  میداند  انسانی  هر  پرسش  مهمترین 

انسانی که گوشت و خون دارد و در این    ؛ است 

میکند.  زندگی  تا    ، اونامونو   بزعم   جهان  انسان 

مرگ نیندیشد، به بازنگری اعمال  به  که  زمانی 

نم  خود  تصوراتِ  در  پردازد ی و    ، ی ش ی اند مرگ . 

بررسی  به  نقد   فرد  کردارهای    و  و  زندگی 

«  ی ش ی اند مرگ و »مرگ   آورد. می خویش روی  

دو  یا تأثیر متقابل آن   ، و تأثیر آن بر معنی زندگی 

از رویکردها و شاخصهای اساسی    ، بر یکدیگر 

است   ۀ اندیش  با    که ی بطور   ؛ اونامونو  او همواره 

مرگ  م رویکردی  زندگی  به  و  ی اندیشانه  نگرد 

و مرگ را    ، زندگی را با عطف توجه به مرگ 

دریچ  مینگرد   ۀ از  نوع    ، گر ی د   بعبارت   . زندگی 

مؤثر  بر نوع زندگی آنها    ، افراد به مرگ   نگرش 

وی    ۀ و »نوع زندگی« هر فرد در »مواجه   است 

گذار  تأثیر و تصوری که از مرگ دارد،  با مرگ«  

مرگ   . است  گفت  میتوان    ی ش ی اند بنابرین، 

بر معن و  اونامونو     معنای ب   ، ی زندگی ا تأثیر آن 

مسئل و  تلاش   به  درک    ۀ توجه  و  جاودانگی 

 .است   ناپایداری امور دنیوی 
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 آراء دو فیلسوف ۀمقایس 

 ترس از مرگ ـ 

  ۀ مسئل هر دو،  ،  اونامونومیرداماد و  در فلسفۀ  

  یکی   ، فائق آمدن بر آن  راههایترس از مرگ و  

بررسی حقیقت مرگ،    از مسائلی است که بدنبال

تقر میشودمطرح   اندیشمند    باًی.  دو  از هر  بحث 

در این  و    میکنندمرگ را با هراس از مرگ آغاز  

مرگاونامونو    ،میان از  هراس  است  بر    ،معتقد 

هرگونه    اساس  از  مستقل  و  نیست  آگاهی 

همین دلیل است که هراس از بشناخت است و  

  از مرگ   ترس  حیوانات نیز وجود دارد.مرگ در  

هم  هی»قض  ،او  بزعم که  است  هم    مؤمنانیی  و 

میرنجاند«    مانانیای ب اما   (.19:  1383همو،  )را 

جهل نسبت به حقیقت مرگ، کیفیت وقوع مرگ،  

مرگ،   از  پس  نفس  و  و  سرنوشت  مواقف 

ترس    ، میکندمراحلی که نفس پس از مرگ طی  

برای    ،اونامونو  نظر   ازاز مرگ را تشدید میکند.  

غلبه بر ترس از مرگ، باید بطور دائم به آن فکر  

آنچه   ،هرحالب  ؛و نسبت به آن آگاهی داشت  کرد 

  مهم است فکر کردن به مرگ در حالت مناسب 

ی  ش یاندمرگ  »اگرچه. او در اینباره میگوید:  است

  میکند« )همان:  ماندهیآبدولی    ،آزاددلمان را می 

77.) 

نفسش    ، درحقیقت که  ترک  آنکس  درصدد 

مشتاق و علاقمند به    کهیدرحال  ،کردن بدن است

جدایی   و  فراق  این  از  است،  میترسد؛  بدن 

  سختی و درد   تیدرنها  ، نفس در ذاتش  ، نیبنابر 

اونامونو توصیه    ، بر این اساس  .میبردبسر    و رنج

پذیرش که  میکند   از   با  ناشی  رنج  و  درد 

انسانی  )آگاهی، باید سرنوشت انسانی بودن  مرگ

که دارای گوشت و خون است و فانی است( را  

باید گریستن  »  ؛آگاهی و فرزانگی پذیرفتبا مرگ

باید گریستن از درد را   ، از درد را بیاموزیم، آری

باشد« همین  در  فرزانگی  اوج  شاید   بیاموزیم. 

 (.49همان:  )

فیلسوف  ، درحقیقت این  آنجاکه    از  ، بباور 

است  خودیترینمرگ     اد ی ب  دی با  ، امکان شخص 

که ما بخشی از طبیعت هستیم و باید خود    داشت

با   ما  نقشهاییرا  به  کنیم  داده  که  منطبق    . شده، 

درواقع   به  مرگ  حیات  از  مرحله  یک  از  عبور 

  ۀ اگر اندیش  ، بعقیدۀ اونامونو  .دیگر است  ۀ مرحل

از آن  مرگ ناشی  باشد و    و رنج  وجود نداشته 

ب تا  از   تینهای آینده  درکی  هیچ  کند،  پیدا  ادامه 

نخواهد  ئومس وجود  زندگی  در  فوریت  و  لیت 

آگاهی از پایان زندگی، آن را    کهیداشت، درحال

یکپارچه   و  داده    ، اونامونو  بزعم  .میسازدشکل 

و  غم  انسانی،  سرنوشت  در  مرگ  شدن  نوشته 

کرده   ایجاد  انسان  دل  در  سنگینی  یأس  و  رنج 

وسیلهجستجودر    نرویازا  ؛است راهی    ی  یا 

محکم و استوار برای نجات خود از عدم است.  

انسان    اونامونو را خصیصۀ خاص  موضوع  این 

کسی که احساس غم میکند  » میداند و میگوید:  

(. »در میان  59همان:  )حیات دارد«    ،و درد میکشد

مردستان بوده   ، مردان  بکسانی  که    اعلا   حد اند 

که    اند...حیات را در خود داشته  تراژیکاحساس  
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دانا تا  بودند  فرزانه  »...و   ،(51همان:  )  «بیشتر 

ممکن سلامت  تنها  باشد«   ،شاید  مرگ    همانا 

 (.77همان:  )

اساس  این  به  اونامونو    ، بر  را  ما  عمدتاً 

  لحظه   هر آن در    دن آور   اد و بی از مرگ  آگاهی  

فیلسوف دراینباره از    . تشویق میکند   ، از زندگی 

وس   آگاهی مرگ  بردن    یی له ی بعنوان  بالا  برای 

زندگی  به  احساس    ، احساس  و  تلاش 

اگرچه شناخت مرگ    ؛ استفاده میکند   ، مسئولیت 

ایجاد  و رنج    احساس اضطرار   ، زندگی انسان در  

 خواهد کرد. 

دلایل ترس    مهمترینیکی از    ،میرداماد  نظر   از

مرگ را فنا و نیستی    انسانهااز مرگ آنست که  

خود  میدانندخود   شدن  نیست  از  انسانی  هر   .

مرگ از بین رفتن    ، در نظر این فیلسوف میترسد.  

از  تنها جدایی روح  بلکه  نیست،  نابود شدن  و 

و  صیرورت  عالم  از  انسان  ارتباط  قطع  و  بدن 

همین مسئله باید ترس از   ،. بنابرینستهاسایه

از بین ببرد »از تلخی مرگ مترس که   ؛مرگ را 

آن اس   ، تلخی  آن  از  ترسیدن    مطهری، )  ت«در 

حقیقت مرگ را جدایی  میرداماد    (.178:  1399

تن   از  زمانی    میداندروح  مرگ  است  معتقد  و 

خود را از دست    که تن هماهنگی  میگیردصورت  

 .روح را بپذیرد نمیتواند و دیگر    میدهد

اشراقی میرداماد حاکی از اینست    یشهای گرا

  ۀ شیو ه  ب   ،افلاطونی و بتبع آن  یهاوه یکه وی به ش 

حکمت اشراق تمایل داشته است. وی صرفاً به  

آثار   یبحثها در  بلکه  نپرداخته،  عقلی  خشک 

اند   ، خود و  عناصر  بهره    یهاشه یاز  نیز  اشراق 

  ، نظر تفکر عقلی   گرچه از  ، جسته است. بنابرین

وی مشهود است، از   ءآثار حکمت سینوی در آرا

نم وی  روش  اشراقی  بود   توانیوجه    غافل 

میرداماد    ، . بر همین اساس(43:  1387)صادقی،  

ب اتکا  برای  میگوید:    ،باورهای اشراقی خود  ر با 

جهل نسبت به  باید  ،  از مرگ  برطرف کردن ترس

ی  اگر به تجربه رو  ؛بردحقیقت مرگ را از بین  

قطعاً  می آور زندگی  ،  بر  و ر ت مرگ  دارد  جیح 

و   یدلبستگ  کورکورانه  زندگی،  به  انسان 

است معنا.  غیرمنطقی  چنین  در  یعنی  ییمرگ   ،

وجود  ۀ غلب  بر  نوعی    ، عدم  مستلزم  امر  این  و 

آن را میرداماد  انقلاب در ذات موجود است که  

وجود    ، میداندمحال   آثار  یکسره    نمیتواند زیرا 

تلقی   نابودی  و  فنا  آنچه  درواقع،  گردد.  محو 

ب   ،میگردد    .صورت دیگر استه  تبدیل صورتی 

توضیح  ا انسان  میدهدو  حقیقت  او   ،که  جسم 

بنام   فناناپذیری  و  روحانی  جوهر  بلکه  نیست، 

که چیزی    ، نفس یا روح است که با وقوع مرگ

جز قطع ارتباط نفس از بدن نیست، این جوهر 

داودی  )   میدهد و به حیات خود ادامه  میماند  باقی  

اگر    ، (. درحقیقت12ـ13  :1396ذهبی،    و کهکی  

مرگ    انسانها کهسبب  دین ب   ، میترسنداز    است 

  ،آیدمیپس از مرگ بر سر نفسشان چه    نمیدانند

متلاشی و   آنهاوقتی بدن    میکنندیا اینکه گمان  

؛  میشودذات و نفس آن نیز معدوم    ، میشودتجزیه  

بقا   آنها معاد  یبه  کیفیت  و    . هلندا ج  آن  نفس 

، بلکه نمیترسند از مرگ    انسانها  درواقع  ، بنابرین
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جهل نسبت به آن چیزی است    ،آنهاعلت ترس  

 . بدانند بارهکه باید در این

در مواجهه    لسوف یروش هر دو ف درحقیقت،  

شناسانه است  متافیزیکی و هستی  ،مرگۀ  با مسئل 

ترس از مرگ    .میدانندو مرگ را امری وجودی  

فیلسوف،   نظر هر دو  یی فطری است  مسئلهدر 

اما هر دو    .دهدیمرنج    یی رازنده که هر موجود  

با آگاهی    ،ترس از مرگکه  اندیشمند باور دارند  

تعدیل   طبیعت،  کار  روش  و  هستی  از  انسان 

  ییدهیتنها مرگ را پدنه   لسوف یهر دو ف  .میشود

یک امر    بمثابه، بلکه نمیکنندنابودگر تلقی   صرفاً

آن   به  معناداری  مینگرندایجابی  از  پرسش   .

  پرسش کننده به  قانع   پاسخهایی  افتنی زندگی و  

به چه هدفی و  به کجایی  نظام   ، از کجایی،  در 

منسجم    نظامفلسفی هر دو متفکر مطرح است.  

فیلسوففلسفی   دو    بخشهایشامل    ، هر 

معرفت ختشناهستی ارتباط    ی شناسی،  و  است 

  قاً یوجود دارد، تحق بخشهااستواری که میان این  

متعالی   با   سهیمقا  قابل  حکمت  فلسفی    ه سنت 

 .است

 ـ میل به جاودانگی

عنصر   ترس از مرگ و نیستی  ، اونامونو  نظر   از

تمایل و عطش انسان به »جاودانگی« است  اصلی  

  میتواند کل زندگانی    ۀو فقط نظری فلسفی دربار

بیهودگی چن  وا به فهم خاستگاه و  ن ترسی  ی را 

فردی   هر  که  باشیم  داشته  بیاد  باید  توانا سازد. 

 اما در مقام   ، درگذر است  ، منحصراً همچون نمود

است. او پرسش    انیپای ، جاوید و بنفسهیف   ءی ش

انسانی   هر  پرسش  مهمترین  را  جاودانگی  از 

انسانی که گوشت و خون    ؛میداند که انسان است

میکند. زندگی  جهان  این  در  و  اونامونو    دارد 

یکند که منشأ تاریخی همۀ ادیان  مبصراحت بیان  

مردگان به  نهادن  حرمت  و  پرستش  در    ،در 

است جاودانگی  به  نهادن  حرمت  و    پرستش 

باور  (.76:  1383اونامونو،  ) تمام که    دارد  او 

به ابعاد    ییگونهبباید    ، دانشها و نظامهای فلسفی

  جهان  غایت  انسان   چراکه ،زندگی انسان بپردازند

»همۀ    جاودانگی   ،انسان   غایت   و  است است؛ 

 راه  دربشر    ز یانگ غمزدنهای دردناک و  وپادست 

خویش جاودانۀ    ، نجات  تمنای    ی جاودانگاین 

 (.  45همان: )ت« اس

بمانیم   اندیشناک  همچنان  بگذارید  عجالتاً 

عطش   خویش،  مرگ ی ب که  جاودانگی  و  ی 

ماندن   همیشه  جهت  در  ما  که  تلاشی 

خودمان میورزیم که همانا این ذات ماست  

و   دانشها  همۀ  دردمندانۀ  مبنای  این  و 

درونی و شخصی کل فلسفۀ انسانی    سرآغاز 

 (. 71همان:  ) است  

بودن،   همیشه  عطشِ   انیپایببودن!  بودن! 

بیشتر بودن! اشتیاق خدا شدن!   عطش بودن!  

خدا  بودن!  ابدیت  و  ابدی  عشق  عطش 

 (. 75همان: )بودن... 

مابعدالطبیعۀ    ،اساس  نیا  بر  در  اونامونو 

تعریف    ، خویش ایمان  سایۀ  در  را  عقل  نقش 

برجسته  استدلال  از  تا  میکوشد  و  ترین  میکند 
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جهان راستای    ،اندیشمندان  در  شاعران،  بویژه 

و این خود سبب    کمک بگیرداثبات جاودانگی  

مرزهای منطق و اندیشه    ،میشود تا ذهن پویای او

بنظر وی،  گردد.    کتر ینزدبه عرفان  را درنوردد و  

بین    مرگ  هرچند  از  را  انسان  فردیت و هویت 

با رنج    توأمانسان در کوشش دردناک و  اما    ،میبرد

  ،رهایی از این رنج و  و راه درمان    کندیزندگی م

است. که    ،اونامونو  بزعم  مرگ  موجودی  هر 

طلب   در  است،  کاستی  و  نقص  دارای  بنحوی 

وجود   که  است  آنخود  کمالی  با    کمال ب  ،را 

بعد از قرار گرفتن در آن مرتبه از کمال،  و    برساند

است برتر  کمالی  بدین   بدنبال  پی    ، بیترتو  در 

آنست تا خود را از طریق آفریدن آثار هنری و  

خلاقانه سازد  ، ابداعات  باور   .جاودانه  اونامونو 

حتی عشق جسمانی نیز شکلی از تمنای  که  دارد  

متعلق عشق یا معشوق را در    او  .جاودانگی است

عاشق   خود  ذات  بقای  نازل،  میداند:  مراحل 

ابدیت، ابدیت، والاترین آرزوی هر بشر! همان  »

که   کس  هر  و  مینامند  عشق  آدمیان  که  چیزی 

میخواهد خود را در او   ،دیگری را دوست دارد 

 (.75همان:  )  ابدی کند«

حتی میل    حسادت  ۀریش   اونامونو  در  را 

و    انسانها جاودانگی  تنها   میداند  یمرگ ی ببه  و 

، عشق میکندراهی که برای رهایی از آن معرفی  

او است.  کتاب    راستین  زبان    ،هابیلدر  از 

خلال  در  داستان،  اصلی  شخصیت  خوآکین، 

از خود برجای   عقاید و   ، میگذارداعترافاتی که 

 کاملاً ؛ که البته  میکندافکار فلسفی خود را بیان  

در راستای    درد جاودانگی  با مطالبی که در کتاب

دیده   انسان  در  جاودانگی  به  ،  شودیممیل 

 .همخوانی دارد 

عالم صغیر است و در   ، انسان  میرداماد،  نظر   از

آخر که تجلی    ۀ سیر مراتب تجلی ذات، در مرحل

. این موضوع خود  قرار دارد  ، حضرت جامع است

انسان کبیر   ی نفس است.جاودانگ عین اعتقاد به  

عالم    ۀنمایند جمَلی    .است  شده   یمعرفنظام 

است؛   صغیر  انسان  تفصیلی  تفسیر  کبیر،  انسان 

و نه غبار نابودی    افتدمینه به دام مرگ    نرویازا

. او تا جهان باقی است، باقی  ندینشیماو    ۀبر چهر 

مسیر   در  را  جاودانگی  شهد  و   و   رفتاست 

سرچشم  برگشت  از    چشدیمهستی    ۀ وجود، 

زمانی  .  ( 22:  1380)میرداماد،   عارف  رخ  مرگ 

پوست   میدهد دنیا و  تنگنای رحم  از    ، جسد   ۀکه 

رهایی یابد و وسعت عالم قدس و فضای هوای  

به عقول قدسی ملحق و    کبارهیملکوت را ببیند؛  

و    شودیمده و جاودانه  به انوار ملکوتیه متصل ش

ادراکش در عالم عقول،    ۀبسبب انقلاب در نحو

مطلع   توأماً  دهر  عالم  و  هیولا  و  ماده  عالم  از 

  عرفانی   افق  در  میرداماد  که  ستنجایهم  .گرددیم

  و  کرده  توصیف  تجرد«  »مافوق  را  نفس   خود، 

که  تعالی  حق  بهمرتبه در مراتب قرب    نیعتر یرف

برای  )  تخوانده اسموجودی ابدی و ازلی است،  

  132  (،ایماضات)   110  :1381،  همونمونه:  

 (.  (تقویم الایمان) 504 (، تقدیسات)

میل به جاودانگی بطور فطری در    از این نظر،

،  لامنظر اس  از  و  موجودات وجود دارد   ۀنهاد هم
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برای آن   پایانی  انسان زندگی جاودانی دارد که 

مرگ و  بدن    جداییبحقیقت    ،نیست  از  روح 

  حیات   از  ۀ دیگریمرحل  وارداست که انسان را  

کامروا  میکند پا  آن،  در  ناکامی  و  ییو    یۀبر 

 از   پیش  زندگی  ۀمرحل  در  بدکاری،   و  نیکوکاری

   است. استوار مرگ

مرگ به مرگ اضطراری،  میرداماد،    اندیشۀدر  

طبیعی و ارادی تقسیم میشود. با توجه به مبانی  

ـ  ۀنظری نفس  ازجملهاو  جوهری   و  حرکت 

نفس البدن  من    اضطراری   مرگ   ـحدوث 

  بدن  از  تجردیافته  نفس  جدایی  از  عبارتست

از    تیاادبالبته    .مادی بیش  اینباره  در  میرداماد 

آنکه فلسفی باشد، اغلب متمایل به عرفان است  

نفس  مورد  در  مقوله  این  او  و  آراء  در  شناسی 

اوج میرسد. او دربارۀ بقای نفس و جاودانگی  به

مفهوم   است  معتقد  که  »روح،    برسم موت« 

یکسره   میشود،  استفاده  مرگ  برای  معمول، 

بمعنای مفارقت نفس از بدن است که بقای نفس  

 را در پی دارد.  

از  ابتدا  انسان  جاودانگی  تبیین  در  میرداماد 

فلسفی   )داوودی    نایس ابنالگوی  کرده  تقلید 

،  آن  از  پس( اما  10و    6:  1396کهکی و ذهبی،  

را مکمل و    قرآنبه عرفان متمایل شده و آیات  

مینویسد:   او  میدهد.  قرار  خود  سخنان  مصداق 

سرچش  ۀهم» از  اثر   ۀ ممکنات  حق  فیض 

  ،و بدون واسطه  باواسطهاند و این فیض  پذیرفته

تحت    باواسطهبه ذوات معلولات میرسد و آثار  

هستند بیواسطه  آثار    : 1385،  )میرداماد  «تأثیر 

 .  (244ـ245

اسلامی  دینی  عقاید  بر  اتکا  با  را  ،  وی  نفس 

که تا در این عالم با بدن همراه  شمارد  ذووجهین می 

از خواص ماده و متعلقات و ملحقات آن    ، است 

  ، که از عالم ماده جدا میشود و زمانی   ، است   مند ه بهر 

میگردد  مجرد  موجودات  خواص  هر  »   ؛ دارای 

که    ازآنجهت ممکنی، خواه ازلی باشد یا حادث،  

بالذات   اثر جاعل واجب  حقیقت خارجی است، 

شی ...    است  ماهیت  مجعول  وجود  و  و  است  ء 

 .  ( 7:  1367همو،  )   « جوهر است حکایت ذات  

مبنای بر  و   میرداماد  قدسی  نور  اشراق 

،  انعکاس انوار عقلی بر جوهر ذات نفس مجرد

که دارد  بدن    باور  جوارح  و  اعضا  از   ـتمامی 

  ء اجزا  ۀ اعصاب و عضلات، ارواح و مشاعر و کلی

متوجه    ـجسمانی حق  جناب  .  شودیمبسمت 

بدن   با  عبادات  مناسک  در  حرکاتی که شخص 

باعث صقالت نفس و اشراق   ، دهدیمخود انجام  

باز موجب    ،و آن شروق و اشراق   شودیممجدد  

باز   طاعت  آن  و  طاعت  برای    ییلهیوسنشاط 

اشراق   این مسیر همواره    گرددیماستعداد    در و 

است. میرداماد تمامی طاعات و عباداتی    حرکت

افزایش    در راستایکه در شریعت آمده است را  

علوم  درک  برای  نفس  استعداد  یافتن  شدت  و 

قدسیه،   اشراقات  ربوبیه،  معارف  حقیقیه، 

الهیه و سیر منازل راه سیر و سلوک و    یهابارقه

را از لوازم جاودانگی    نهایاو    داندیمالله  فی  ءفنا
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اوشمردیمانسان   کتاب    .  اینباره    قبساتدر  در 

 میگوید:  

کبریت   ۀقو مانند  متألّه،  انسان  نفس  قدسیه 

 هبمثاباست که در کنار نور واهب الصور که  

است عالم ردی گیم شعله    ، آتش  از  هرگاه   .

تاریک جسمانی خود را رهانید و به عالم نور 

از نور عقل   ۀقدسی  وۀق  ،وارد گشت حدس 

شعله   آی  ردی گیمفعال  مثال  مورد    ۀ شریف  ۀو 

کادُ زَیتُها یضِی ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ »
یشاءُ  مَنْ  لِنُورِهِ  هُ  اللَّ فایز   (35)نور/    «یهْدِی 

 .(394: ان)هم گرددیم

از   حرکت  صرفاً  مرگ  تفسیر،  این  در 

نشئ   یی نشئه  هویتی    ۀ به  انسان  و  است  دیگر 

دارد نه خطی. پس مرگ عبور از ظاهر    یی ره ی دا 

است  باطن  میرداماد  به  دوبعد .  به  اعتقاد    ی با 

وقوع   عدم  و  ناطقه  نفس  تجرد  انسان،  بودن 

انحلال و فساد در آن، نفس را همواره باقی و  

م  از    ، داند ی جاودان  مردن  و    مرتبه   ک ی یعنی 

و این همان چیزی    ؛ دیگر   یی مرتبه زندگی در  

تأکید   آن  بر  عرفا  که  نفس  اند داشته است   .

نامیر  و  روحانی  که  ا جوهری  در    میتواند ست 

یا بدون بدن در عالم    ، مجسم گردد جسم مادی  

میان نفس و بدن،   . به حیاتش ادامه دهد   زمان ی ب 

بلکه   ندارد،  اتفاقی وجود  همراهی تصادفی و 

منطقی و ارتباطی تنگاتنگ  یی  رابطه دو  بین آن 

است  اساس،  برقرار  این  بر  یرداماد  م   نظر   از . 

غیرمادی   ساحت  و  میرا  انسان،  مادی  ساحت 

میل فطری   نامیرا و جاودان است و علت  او، 

انسان به جاودانگی، در اینست که اصولاً روح  

حقیقت   است.  مطلع  خود  جاودانگی  از 

است،   مجرد  نفس  همان  که  انسان  وجودی 

   جاودانه و از جوهر ملکوتی است. 

توسل   با    یشناسنجها  ینوعه  بمیرداماد 

از   کوشد یم  ، دادن آن عرفانی خاص و پایه قرار 

جهان   و  انسان  تفسیر  به  نزول  و  صعود  قوس 

جذوات بپردازد. این شیوه بیش از همه در کتاب  
مواقیت گردونه،خوردیمبچشم    و  این  در  دو    . 

آفرینش و تفسیر    ۀمسیر نزولی و صعودی، دایر 

. مسیر نزولی، از عالم  کنندیمعرفانی آن را تکمیل  

  رسد یمو به هیولای عالم ماده    شودیمعقول آغاز  

نقط به  ادامه  در  نقطبازمیگرددنهایی    ۀ و  این    ۀ . 

انسان   گویی  پس  است.  انسان  همان  نهایی 

مقصود و غایت هستی است. این دو سلسله را 

»بدو« و »عود« نامیده و آدمی را    ۀمیرداماد سلسل

انسان    ، شکی بگل سرسبد هستی خوانده است.  

بلکه حقیقت انسان    ، مادی مقصود نهایی نیست

نامیرایی و مجرد اوست، مطلوب    ۀ که همان مرتب

ذهبی،  )است    آفرینش  و  کهکی  :  1396داودی 

فوق تجردی بودن نفس را با  (. میرداماد  19 ـ20

یوْمَ تَجِدُ کُلُّ : »کندیمات نیز تفسیر  اشاره به این آی
نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیرٍ مُحْضَرا  وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ 

وَ »(؛  30)آل عمران/    « تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بینها وَ بَینَهُ أَمَدا  بَعِیدا  
هِ  اللَّ عِنْدَ  تَجِدُوهُ  مِنْ خَیرٍ  نْفُسِکُمْ 

َ
لِْ مُوا  تُقَدِّ )بقره/ ما   »

کَ یوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (؛ »110   »یُنَبَّأُ  (؛12« )قیامت/إِلی رَبِّ

رَ  مَ وَ أَخَّ نْسانُ یوْمَئِذٍ بِما قَدَّ ؛ میرداماد،  13)قیامت/  «  الِْْ

او  ( 80:  1367 آیه.  همین  به  اشاره  حرکت    ،با 
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را عقلی  فوق  ادراک  و  نشئه  دو  در   نیز  نفس 

 (.23:  1380همو، ) شودیممتذکر 

مبانی   با  کاملاً  دیدگاه  این  که  است  روشن 

پیوند خورده و نشان میدهد   که  عرفان اسلامی 

و   مهمتر   ،ی میردامادن یجهانب  رویکرد عرفانی در 

درواقع  از رویکردهای فلسفی است.    تر برجسته 

و  وجود دارد  پیوندى که میان حقیقت و مرگ  

زندگى    یوسوسمت بر    ی شی اندمرگتأثیرى که  

را بیش از دیگران به این    مسلمان  عرفای  ،دارد 

این دیدگاه    ؛کرده است  علاقمندموضوع   که  با 

تکمیل نفس ناطقه در عالم    ۀمرگ آخرین مرحل

ماده است که در آن روح بدن را ترک کرده و به  

مجردات   اساسعالم  این  بر  نظر    از  ، میپیوندد. 

نیز   اصل    روحانی حقیقت  میرداماد  که  آدمی 

   .میگرددهویت اوست، بعد از مرگ حفظ 

هلاکت و نابودی محض،  نه  مرگ را    میرداماد

  میشمارد   و جاودانی  بلکه آغاز یک زندگی دوباره

آن طریق  از  انسان  مرتبه  ،که  زندگی    ییبه  از 

پس    ،اونظر    . از میگرددل  ینا  و جاودان  روحانی 

و  است  جاودان  همواره  انسان  ذات  مرگ،  از 

زندگی    ، و مرگ نمیگیردفسادی در او صورت  

پایدار و ابدی سرزندگی و شادابی را برای انسان  

وجود در تفکر    ،در اینصورت  .آوردمیارمغان  به

که    میرداماد است  عارض  چیزی  آن  بر  عدم 

و مرگ تنها تغییر شکل حیات و تغییر    نمیگردد 

است زیستی  میرداماد  فضای  متفکری  . 

زندگی  عارف  او،  نظر  در  مرگ  و  است  مسلک 

.  داده استمذهب وعدۀ آن را  دیگری است که  

زبان   عرفان،  در  و  مرحله  مذهب  آخرین  مرگ 

کوچک در زندگی است    ییحادثهنیست و تنها  

و میزان امید در مرگ خیلی بیشتر از آن امیدی  

است که در زندگی و حتی در زندگی سرشار از  

 وجود دارد.   ،نیرو و تندرستی

  ۀ اندیشیدن دربارطبق عقاید میرداماد، اسلام  

رستگاری  بشارت  و   آموزندمیمرگ را به انسان 

بسو  سوق  ابدی   یو  جاودانگی    سعادت  و 

  ، معلوم ندارد  ینفس در این مرتبه، مقام  میدهد.

انانیت   از  نیز  و  خود  هویت  و  ماهیت  از  زیرا 

مفروضش به وجودی    یافتهرهایی    ، متعین و  و 

که در ذات حق اضمحلال    شودیم صرف تبدیل  

؛ تا پیدا میکندو به فوق مقام خلافت راه    یابدمی

اشار نتوان  حتی  که  کرد  ۀبدانجا  آن  به    ، عقلی 

. ماهیت،  ندارداحدی از عقول در آن راه    ،درواقع

حکایت از ضیق و حد چیزی است و نفس در  

حدود   به  وجودی،  اشتداد  بسبب  مرتبه،  این 

خود،    یماهیت گرفتار نیست. پس همچون بار

)همو،    به حد یا رسم نخواهد بود   ف یتعر   قابل 

 (.504 ـ506:  1385

انسان در    کوشش   تمام در نظر اونامونو نیز  

هایی چون هنر، عشق، خلاقیت، حسادت  زمینه 

و    ۀ ارائ برای    ، . و..  جاودانگی  برای  راهی 

است  جاودانگی  عطش  از    ، فرونشاندن  زیرا 

که   است  انسان  تنها  موجودات،  تمام  میان 

توجه مطرح    بل یی قا بعنوان مسئله جاودانگی را  

مرگ میکند.   موجودی  و  آگاه    انسان  است 

تأثیراتی را در زندگی وی داشته  همین مسئله  
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را    ؛ است  او  که    راه   در تا    داشته وا تأثیراتی 

بکوشد.    و   نامیرایی  شدن  او  جاودانه  هدف 

بر   شدن  نیستی    نابودی چیره  .  است   مطلق و 

رنج  طبیعی و    اونامونو رنج و پذیرفتن مرگ را 

لازم  تعالی    ۀ را  و  رشد  عامل  و  انسان  وجود 

او   رنج    وی   . میداند ایمان  به    نگرشی نسبت 

را وس  آن  دارد و  به    یی له ی مثبت  برای رسیدن 

و معتقد    میگیرد نظر    زندگی و شادی ابدی در 

  زندگی   رنج   و   است فرد باید سختی و سنگینی 

 . تا به زندگی ابدی برسد   را تحمل کند 

 گیریجمعبندی و نتیجه
مقایس و  تحقیق  این  انجام  ضرورت    ۀ آنچه 

، نگاه مشابه  ساختدو فیلسوف را فراهم  آراء این 

  انسان  آگاهیمرگ  مرگ،  ئلۀبه مس  اندیشمند  دو

از مرگ انسان  و عوامل ترس  در    و جاودانگی 

و   پرتو آبشخور   است.عرفان    ایمان  اگرچه 

ی دو فیلسوف تا حدودی متفاوت  عرفانفلسفی و  

هر دو سرشت و ذات انسان را فناناپذیر    ، امااست

از فلسفیدن    تازه  یهر دو فیلسوف، وجه  میدانند. 

  اند، اندیشیده  ۀ مرگهر دو درباراند.  کردهرا باب  

  فلسفۀ  .خود و با نگاه خاص  یکدام بنوع  اما هر 

را   میرداماد  و    ۀمسئل درمورد  معرفتی  مرگ 

سه در  دینی    بعد   جاودانگی  و  عرفانی  فلسفی، 

آثار هرچند در    بُعد این سه    بررسی کرد.  توانیم

 اما آثار او  ، ز هم جدا نشده استخود میرداماد ا 

متفاوت است.    هم  بادرباب مرگ و جاودانگی  

کتاب   یک  در  حتی  به    نیز او  رویکرد  یک  از 

  یی روزنهو از انتهای فلسفه    رودیمرویکرد دیگر  

میرداماد با    .دیگشا یم  قرآنبرای ورود به عرفان و  

خاص    یشناسجهان  ینوع  بهتوسل   عرفانی 

دهد    کوشدیم از نشان  گسترده  نمودی  جهان 

آفرینش است.    ۀانسان است و انسان گویی عصار

  ۀدر این گردونه، دو مسیر نزولی و صعودی، دایر 

تکمیل   را  آن  عرفانی  تفسیر  و  .  کنندیمآفرینش 

آغاز   عقول  عالم  از  نزولی،  به    شودیممسیر  و 

ماده   عالم  نقط  رسد یمهیولای  به  ادامه  در    ۀ و 

میرداماد  بازمیگرددنهایی   را  سلسله  دو  این   .

»عود«    ۀسلسل و  که    نامدیم»بدو«  میکوشد  و 

مرتببگوید   همان  انسان    نامیرایی  ۀ حقیقت 

 اوست.

پدید  به  فیلسوف  دو  که    رنج   ۀ هر  انسان 

مرگ   از  اوست آگاه ناشی  و    ی  نموده  توجه 

نهادن در دامان    گام فاصله گرفتن از وحدت و  

انسان   رنج  عامل  را  هردو    .میدانند کثرت 

و    انسانها   ۀ روزمر   ی زندگ   با   ی ع نو ب   اندیشمند، 

فلاسف  امکانات    ، اگزیستانسیالیست   ۀ بقول  با 

داشته  سروکار  قبیل:    امکاناتی ؛  اند فردی  از 

زندگی، مرگ، گناه، رنج، ترس و اضطراب و...  

اگرچه توجه    مورد  است،  بوده  متفکر  دو    هر 

میرداماد بیش از    زهدمحوری در تفکر عرفانی 

. هر دو متفکر باور دارند  شود ی م اونامونو دیده  

ترس از مرگ در سرشت بشر وجود دارد  که  

خود  و   آثار  در  اساس،  این  به    اند ده ی کوش بر 

راهکارهایی   و  مرگ  از  ترس  عوامل  بررسی 

 کنند.  برای برونرفت از آن اشاره  
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اگزیستانسیالیستها، اغلب  مانند    اونامونو 

اگر خوب بودن و خوشحالی بشر،    معتقد است

،  متصور استنظر عرف  در  آنگونه که    کمدست

امکانپذ کامل  چنین    ر یبطور  باید  فرد  است، 

اجازه    ارزشهایی زندگی  که  آنگونه  ،  میدهدرا 

تجربه کند. او باید بنحو قاطع و مصمم مصیبت  

چنین   از  پیش  و  بپذیرد  را  بشری  موقعیت 

 نظر  و تصدیق کند. از  پذیرفتهمضراتی، مرگ را  

ا رنج  اونامونو  امکان  از نسان  حاصل  دلهرۀ  و 

این    در سراسر زندگی خود دارد وآگاهی را  مرگ

انسانی    مسئله فرد  هستی  و  زندگی  از  جزئی 

او    .میشودمحسوب   دادن  بعقیدۀ  دست  از 

فردیت، عنصر اصلی ترس از مرگ است و فقط  

انسان    میتواندکل زندگانی    ۀنظری فلسفی دربار

  چیره ن ترسی  ی فهم خاستگاه و بیهودگی چن  ر را ب

 .سازد

م نگاه  به  نیز    ردامادی در  میل  و  ذات  حب 

بچشم   شهود  .  میخوردجاودانگی  بر  اتکا  با  او 

نهایی را خداوند    عرفانی،  با    میداندمعشوق  که 

  ۀ به مرحلانسان  و    یابدمیعشق پایان    ،نیل به او

الهی   و  فنای  گشته  مستحیل  او  در  و  میرسد 

 جاودان میگردد.

 منابع 
 قرآن کریم.

( مایگل  جاودانگی(  1383اونامونو،  ترجمۀ ،  درد 

 ناهید.: تهران خرمشاهی، بهاءالدین

متفکر    ( 1393)   ج. .  ـه   ، کهام بلا  شش 
ترجم اگزیستانسیالیست  حکیمی،    ۀ ،  محسن 

 . نشر مرکز   : تهران 

( تامس  شوپنهاور  ( 1379تافه،  آرتور  ترجمفلسفه    ۀ ، 

 .عبدالعلی دستغیب، آبادان: پرسش

کهکی ذهبی  ،داودی  (  1396)  سیدعباس  ،ریحانه؛ 

میرداماد» اندیشه  در  جاودانگی  و  «، مرگ 

دینیانسان ص37  ۀشمار،  پژوهی  :  5ـ24، 
10.22034/ra.2017.27530 

، جهان همچون اراده و تصور (  1388شوپنهاور، آرتور ) 

نشر :  یاری، تهرانای جی پین و رضا ولی  ۀترجم

 .مرکز 

رابطه   ی تحلیل وجودشناخت( »1387صادقی، مرضیه )

میرداماد دیدگاه  از  جهان  و  دیني«،  خدا  ، اندیشه 

 . 5ـ41، ص29شمارۀ 

نامه تاریخی فلسفه واژه  (1392)  . کارترایت، دیوید آی
ترجمشوپنهاور  نشر   ۀ،  تهران:  اکبری،  محسن 

 .معاصر 

الهی (  1399)   مرتضی مطهری،   تهران:  عدل   ،

 صدرا. 

فارسی (  1378)   محمد معین،   تهران:  فرهنگ   ،

 . امیرکبیر 

الله عزت  ۀ، ترجممردان اندیشه   ( 1378)  برایانمگی،  

 .طرح نو : وند، تهرانلادفو

الغیب (  1386)   ملاصدرا تحقیق    ،مفاتیح  و  تصحیح 

حبیبی تهران:نجفقلی  اسلامی   ،  حکمت  بنیاد 

 . صدرا

محمدباقر   بکوشش القبسات(  1367)میرداماد،   ،

 .مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران 
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، بکوشش علی الجذوات والمواقیت(  1380)  -----

 .میراث مکتوب :اوجبی، تهران 

الصراط المستقیم،   ؛میرداماد  مصنّفات(  1381)  -----
المنته تقویم لاا ،یسدرة  التقدیسات،  یماضات، 

انجمن  عبدالله  بکوشش    الایمان، تهران:  نورانی، 

 .آثار و مفاخر فرهنگی 

، تقویم الایمان و شرح کشف الحقایق (  1385)  -----

 گردآورنده ملاعلی نوری، بکوشش علی اوجبی،

 .مکتوبتهران: میراث 

زمان   (1389)  مارتینهایدگر،   و  ترجمهستی   ۀ، 

 س. ققنو  :سیاوش جمادی، تهران

 




